
  
  
  
  

 نامه عطار ها در حکایت رابعه از الهیکارکرد روایی نشانه
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  دهيچک

روشي ديگرگون را در خوانش ... ها ونظام، رمزگان، هويت ارتباطي و افتراقي نشانه: شناسي با طرح مفاهيمي چوننشانه
اصر دروني نظام، سازکار شکل گيـري معنـا را از طريـق فراينـد دلالتـي      اين دانش با تأکيد بر عن. متون بنيان نهاده است

 مةناالهي. پردازدنظمِ متن ميظاهر آشفته و بيان بجريها در  نشانهبندي و سازماندهي کشد و به طبقهها به تصوير مي نشانه
. بلنـد در آثـار عرفـاني دارد   هـاي کوتـاه و   گيري و گسترش روايتار از جمله متوني است که سهم بسزايي در شکلعطّ

سـاماندهي عناصـر    ةتواند تا حدودي زمينه را براي نمايش نحوهاي اين متن ميشناختي روايت در حکايت تحليل نشانه
  . روايت در متون عرفاني مهيا کند

و شـعر  دختر کعب و عشـق او  «شناختي حکايت تحليلي، به تحليلِ نشانه -اين مقاله بر آن است تا با روش توصيفي
دهد  اين حکايت که به لحاظ ساختار و معنا ارتباط مستقيمي با ساختار روايت جامعِ الهي نامه دارد، نشان مي. بپردازد» او

 ؛گيردکه پيشرفت پيرنگ روايت در اين حکايت از طريق تباين و تنش در عناصر دو رمزگان قدرت و عشق صورت مي
دو رمزگان هم به لحاظ روايي و هم از نظر زباني، شکل و معنايي متناسب بـا   يعني هر عنصر با قرار گرفتن در ذيل اين

بـا در نظـر گـرفتن ايـن     . گيـرد  ها صورت مـي گيرد و پردازش عناصر روايي حکايت در ضمن اين تقابلآن رمزگان مي
تـوان  مـي  ،ه اسـت نامه بيان شدموضوع و توجه به اين نکته که خود اين حکايت در ضمن روايت جامع  و عرفاني الهي

هاي موجود در اين حکايت از لحاظ ساختاري، در يـک فراينـد جانشـيني، ذيـلِ سـاختار و نظـام       گفت که تمامي نشانه
گيـري و   رسند و اين قواعد و قراردادهـاي عرفـان اسـت کـه بـر چگـونگي شـکل       تري به نام عرفان به معنا ميگسترده
  .گذارد بندي روايت تأثير مي صورت

  
  كليديهاي  واژه
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  مقدمه 

امروزه زبان . هاي فکري گوناگوني را به وجودآورده استها و مکتبگيري معنا، نظريههاي پردازش و شکلبررسي شيوه
ط يافتـه  اي مسـلّ ارد، ارزش و وجهـه به عنوان نظامي منحصر به فرد و مستقل که نقشي بنيادين در ايجاد ارتباط و معنا د

بسـته  . ها و عناصر در سطوح دروني و بيروني استم عيني و مادي زبان، حاصل ترکيب نشانهمتن به عنوان تجس. است
هاي ارجاع و فراروي نشانه ةتواند نتيجهاي درون متني شود و يا ميتواند محدود به نشانهمتن مي رةبه نوع نظرگاه، گست

يعني توجه به پيوند متن از طريـق روابـط جانشـيني بـا      ؛متني باشد هاي برون فهو ترکيب آنها با عوامل و مؤلّ متنيدرون
توانـد از کـوچکترين    پس فرايند معناکاوي يا معناسـازي مـي  . دهد معناي متن را گسترش ميهاي حاکم بر آنچه گفتمان

عيتي و فراتر از آن گفتمان يا بافت اجتماعي و فرهنگي را نيز واحد دروني و معنادار يک متن مثلاً يک جمله تا بافت موق
بلکـه در   ؛اي نيست که بتـوان بـه آن دسـت يافـت    م است که متن هميشه داراي معناي واحد و قطعيمسلّ. در بر بگيرد

را به دنبـال   هاي گوناگونيتواند خوانش مي... ارتباط با عوامل معناساز گوناگوني چون مؤلف، بافت، گفتمان، خواننده و
  .هاي گوناگون معنا بگشايدانديشي راه را بر ساحتتواند ضمن دوري از هرگونه جزمچنين نگرشي مي. داشته باشد

ر در تأويـل و ظهـور   مـنظم و سـامانمند مجموعـه عوامـل مـؤثّ      عـة شناسي بـه عنـوان علمـي کـه در پـي مطال     نشانه
سوسور با تأکيـد بـر ماهيـت    . شناختي سوسور، رسميت يافتهاي زبانتوسط پژوهش) ۷: ۱۳۸۲ضيمران، (هاست نشانه

تاريخي  عةو پرهيز از مطال )Synchronic(همزماني عةها و با برجسته کردن مفهوم نظام و به تبع آن مطالاختياري نشانه
ون مـتن  ترکيـب و تعامـل آنهـا در در    ةبلکه در نحـو  ؛ها را نه در بيرون از متنمعناي نشانه )Diachronic(و درزماني

اگرچه در تعبير سوسور، متن ساحتي به . دهدچنين برداشتي از معنا، به متن نقشي تعيين کننده در معناسازي مي. داند مي
کـه  (اما از يک نکته مهم نبايد غافل بود، وي با تعريف مفهـوم نظـام    ؛متني داردهاي درونظاهر بسته و محدود با نشانه

 طـة راب: کنـد دو نوع رابطه را ميان عناصر از هـم متمـايز مـي   ) خت يا ساختار ياد شدبعدها از اين کلمه تحت عنوان سا
همنشيني، حاصل روابط متوالي و خطّي عناصر در يـک   طةراب. )Associative(و متداعي ) Syntagmatic(همنشيني 

اما در بعد جانشيني  ؛نددااين محور، هويت هر عنصر را در يک زنجيره، حاصل تقابل آن با عناصر ديگر مي. جمله است
يعني هر عنصـر انبـوهي از عناصـر     ؛گيرداي مبتني بر وجوه مشترک عناصر متشابه با يکديگر، شکل مييا متداعي، رابطه

 ةپس اين رابطه، حاصل پيوند عناصر غيابي در يک زنجير. انگيزدتواند جايگزين هم شوند، در ذهن برميديگر را که مي
همين جانشيني عناصر است کـه سـاختار را منحصـر بـه روابـط      ). ۱۸۲-۱۷۶: ۱۳۸۲دوسوسور، :کر(است  ذهني ةبالقو

ايـن فراينـد، مـتن را از    . کنـد هاي ديگر مرتبط ميکند و عناصر يک ساخت را به ساخت دروني و همنشيني عناصر نمي
خـود را   ةکند که محـدود بديل مياي تبرد و متن را به نوعي نظام نشانهفضايي بسته که حدودي مشخص دارد، فراتر مي

ايـن  . کنددهد و در يک ارتباط جانشيني، عناصر غايب و جديد را به جزئي از متن تبديل ميپيوسته تغيير و گسترش مي
  .از نمود بيشتري برخوردار است ،کندنامه که به لحاظ روايي از شگرد قصه در قصه استفاده ميفرايند در متوني چون الهي

. سـرايي و تـرويج اصـول عرفـاني دارد    زايي در داسـتان بسعطار از جمله متون روايي عرفاني است که سهم  مةناالهي
نيا،  صنعتي :کر(شتر است هاي عطار بي هاي مفصلش نسبت به ساير منظومه روايت اصلي و جامع اين منظومه که حکايت

. ز او تقاضاي برآوردن آرزويي مادي را دارنـد اي با شش پسر خويش است که هرکدام ا خليفه ة، شامل مناظر)۲۶: ۱۳۶۹
هاي  خويش به ذکر تمثيلات و شواهدي در قالب حکايت تةدر ضمن مناظره، هر کدام از طرفين براي اثبات و تکميل گف

 کند، حکايت، در توضيح عشق کامل و واقعي بيان مي)خليفه(هاي طولاني که پدريکي از اين حکايت. پردازندفرعي مي



  ١٥/     نامه عطار  ها در حكايت رابعه از الهي كاركرد روايي نشانه
  
مضامين عاشقانه و عارفانه از طرفـي و مناسـبت و مشـابهتي کـه      نةتلفيق ماهرا. ست» کعب و عشق او و شعر اودختر «

دارد، بـه ايـن    )۱۰۰-۹۵: ۱۳۵۳فروزانفر، : کر)(شاعر معروف(رابعه بنت کعب فضاي اين حکايت با شخصيت تاريخي
ادبـي و   -هـاي زيباشـناختي  حکايت، وجود نشانه اين يةکليت تمثيلي و لايه در لا. اي بخشيده استداستان ارزش ويژه

اي  دهيها داده است و به تبع آن تأييد عامل نيت و جهتانسجام و انتظامي که به لحاظ معنايي و روايي، پيرنگ به نشانه
هـا و  کارکرد .شود، اين متن را به فراينـدي پويـا تبـديل کـرده اسـت     ها وارد ميکه از گفتمان و ساختار عرفان به نشانه

يابند و خـود روايـت اصـلي نيـز معنـا و      از طريق مشارکت در روايت اصلي، معناي جديدي مي اين حکايتهاي  نشانه
شناختي معاني اين حکايت، کند، از اين رو درک نشانهارزش خود را از طريق تعامل با رمزگان و نظام عرفاني کسب مي

تحليلي و رويکـرد   –در اين مقاله که با روشي توصيفي . آن است هاي مختلف روايي و زبانيمرهون در نظرگرفتن لايه
، اصل بر ساختار روايي و به تبع آن، عناصـر نقشـمند در    شود شناختي اين حکايت پرداخته مي ساختگرا به بررسي نشانه

  .ني را ارائه دادهاي يک روايت در متن عرفا تر از نشانهشود تا بتوان تحليلي منسجمگيري اين روايت، گذاشته ميشکل
شـناختي   هـاي نشـانه  هاي معنايي گوناگون متني کلاسيک، دلالتهدف اين پژوهش اين است که با در نظرگرفتن لايه
جانشيني آنها در معناي روايت  ةو نحوک متن قصه در قصه هاي ياين معناها را نمايش دهد و چگونگي سازآرايي نشانه

  . د از معناهاي اين حکايت به دست دهدرا بررسي، خوانشي روشمن) عرفان(اصلي
  

  پيشينة تحقيق
اما هنوز به صـورت مـوردي، تحقيقـي کـه بـه واکـاوي        ؛تحقيقات فراواني صورت گرفته ار،اگرچه در مورد آثار عطّ

الطيـر   هاي صورت گرفتـه متوجـه منطـق    بيشتر پژوهش. هاي حکايت رابعه، دختر کعب، بپردازد منتشر نشده است نشانه
نامه، کتاب ديدار  الهي ةشناسانه دربار از جمله تحقيقات روايت. نامه پرداخته شده استوده، در موارد کمي به الهيعطار ب

نامه پرداخته  ار از جمله الهيعطّ مةوي در اين اثر به تحليلي ساختاري از سه منظو. با سيمرغ، اثر تقي پورنامداريان است
اش، آن را در ذيـل مفهـوم    روايت اين منظومه، با توجه به مفاهيم عرفـاني  و تلاش کرده است تا ضمن تحليل ساختاري

رضـا  . هايش به اين حکايت توجه نکـرده اسـت   اما در تحليل ؛)۲۳۲-۲۰۹: ۱۳۸۶پورنامداريان،  :کر(عت قرار دهد شري
زي عطـار، تـلاش   پـردا  رمز و روايت در شعر عطار نيشابوري ضمن توجه به داستان نةزاده در کتاب تجلي شاعرا اشرف

را در شعر او تهيه کنـد و  ...) اي، مذهبي، تاريخي اسطوره( هاي مختلف کرده تا فهرستي موضوعي از مفاهيم و شخصيت
 :کر( افتـه اسـت  اي ي نامـه  اي فرهنـگ  اين کتاب بيشـتر جنبـه  . در شعر عطار بررسي کندت آنها را کيفيت پردازش رواي

نامـه بـه    هـاي کوتـاه الهـي    ن  تحليـل سـاختاري و نقـد داسـتا    مة نا پور در پايان زهره احمدي). ۱۵-۱۳: ۱۳۷۳زاده،  اشرف
ها و کارکردهاي آنهـا را   شناسي حکايات از جمله حکايت رابعه بر اساس کارکردهاي پراپ پرداخته و شخصيت ريخت

  ). ۱۳۳-۱۳۰: ۱۳۸۲پور،  احمدي :کر(کرده است بندي طبقه
را هم در جهت  شناسي داستان رابعه، ضرورت و اولويت چنين پژوهشي سي و نشانه شنا روايت ةنبود تحقيقي موردي دربار

  .کندهاي کوتاه عطار تأييد مي گيري معنا را در حکايت معرفي اين حکايت طولاني و مهم و هم تحليل روايي و چگونگي شکل
  

  نشانه، نظام و رمزگان
بـه صـورت   ) Parole(دانـد کـه گفتـار    اي بيناشخصـي مـي  سوسور دستگاه زبان را نوعي نهاد، نظام، قواعد و هنجاره
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ل درحقيقت دستگاه زبان، نظامي متشکّ«. کندي پيدا ميتظاهرات مادي اين نظام، در سخن گفتن يا نوشتن، تجلّ عةمجمو

 يعنـي ). ۲۹-۲۵: ۱۳۸۸کـالر، (» هاست و عناصر اين نظام بايد در قالبي صوري و افتراقي معرفـي شـوند  از روابط و تقابل
اند و موجوديت هر عنصر، تنها با حضور همزمان عناصر ديگـر  زبان نظامي است که تمامي عناصر آن به يکديگر وابسته

شناختي منوط بـه درک   نشانه رو هرگونه تحليلايناي از نظامِ زبان، منشي ساختاري دارد، ازچنين تلقي. پذير استامکان
شوند و همـين  در طي هويتي ارتباطي، نقشمند و ارزشمند محسوب ميهاي موجود در آن نظام است که نشانه و کشف

همـين مفـاهيم   . زنـد شناسي را با ساختارگرايي پيوند مـي مهمي است که نشانه صةعناصر با يکديگر شاخ طةتکيه بر راب
هـا در  تـوان درک معنـاي نشـانه   شـناختي مـي  در طي يـک قيـاس زبـان   . است که به نشانه مفهومي نظام بنياد داده است

اي آنها در ضمن يک بافت و هنجار دانست و از اين بافت و هنجار هاي مختلف را منوط به کشف ساز کار رابطه پديده
دانسـت  » هاي حاکم بر انتخاب و ترکيب عناصـر قاعده« توان رمزگان را ي ميدر يک توصيف کلّ. تعبيرکرد» رمزگان«به 

ده و هنجاري که بتواند به تبيين روابـط بـين عناصـر بپـردازد، معنـاي      پس کشف و تدوين قاع). ۲۳: ۱۳۸۸يوهانسون، (
به تعبير بارت دستيابي به رمزگان تلاش براي درک اين نکته است کـه معنـا چگونـه در مـتن     . کندق ميرمزگان را متحقّ

: کنـد  بنـدي مـي   قـه او بر اساس همين تلقي، پنج رمزگان دخيل در سازکار معنـايي مـتن را طب  . شود آفريده و پراکنده مي
رمزگـان  ) ها و اثـرات آن  کنش( رمزگان کنشي) گشايي واحدهاي مربوط به رمزوارگي، تعليق و گره( رمزگان هرمنوتيکي

معناهـاي ضـمني و اشـارات    (رمزگان معنايي) يژه الگوهاي تضاد و تقابلوالگوهاي نمادين در متن ب مةشامل ه( نمادين
 مـة بـارت ه ). دهـد  نواع واحدهاي دانشي و شناختي که متن را به بيرون ارجاع ميا( رمزگان فرهنگي) معنايي، درونمايه

داند که اساس يک گفتمـان را در مرجعيتـي علمـي يـا اخلاقـي       ها را از يک نظر نوعي رمزگان فرهنگي مي اين رمزگان
فرهنگي و معناي عـام و  تلقي ما از رمزگان در اين پژوهش، همين رمزگان ). ۱۳۷-۱۳۶: ۱۳۸۵آلن،  :کر(کنند استوار مي

  . کلي آن به عنوان دانش شرايط توليد و دريافت معناست
داستان، توالي زماني حوادث اسـت و  «. رسندداستان و طرح است که به انسجام مي لةعناصر روايي در ضمن دو مقو

 ـ  در تحليل نشانه ).۱۱۳-۱۱۲: ۱۳۵۷فورستر،  :کر( »آنها طرح، روابط علّي تـوان ترکيـب   ي، مـي شناختي يـک مـتن رواي
علّي روايـت، بـه    -بنيان خطي. نشيني دانستها در محور همعناصر روايي از طريق زمان و عليت را  همان ترکيب دال

طـرح  . کندقبلي يا بعدي مي نةدهد که هستي هر نشانه و به تبع آن حادثه را وابسته به نشااي همنشيني مي ها رابطهنشانه
بخشند و عناصري را که هاي موجود در داستان، وحدت مياي عناصرِ نقشمند به کنشاهيت رابطهو داستان، با تأکيد بر م

شناختي اين داستان، بايد ضمن استفاده پس در تحليل نشانه. کنندنقشي در ايجاد کليت و سازمان داستان ندارند، طرد مي
داستان بـه عنـوان   ) طرح( ويژه بر پيرنگي خاص ببا يکديگر، تکيه و توجه از روش ساختاري و تکيه بر ارتباط عناصر

  .بخشِ روايت داشتعاملِ وحدت
  
  داستان صةخلا

که حاکم بلخ است، خلافـت  )کعب (بعد از مرگ پدر. گيردشکل مي» العرب زين«داستان حول شخصيت دختري به نام 
رابعـه در جشـن   . شـود و سپرده مـي نگهداري از دختر به ا فةالعرب است و وظيرسد که برادرِ زينبه پسرش حارث مي

دختـر بـه دور از    يـة دا. گـردد شود و سالي در اين عشق بيمار ميعاشق او مي)بکتاش(گذاري با ديدن غلامِ حارث تاج
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هايي عاشقانه به بکتـاش  که شاعر است، در قالب شعر، نامه آورد و رابعهملاقات اين دو را فراهم مي نةچشم حارث زمي
در اين ميانه، بين سپاه حارث و سپاه دشـمن، جنگـي   . دهداين مراسلات، اولين ديدار بين آنان رخ ميپس از . نويسدمي

امـا دختـر در    ؛شـود بکتاش در پيکار زخمـي و گرفتـار مـي   . گردندگيرد و بکتاش و حارث روانه جنگ ميصورت مي
هـايي  در زمـان بسـتري بکتـاش، بـا نامـه      دختر. دهدشود و بکتاش را از مهلکه نجات ميپوشش مردانه وارد ميدان مي

دختر با خبـر   نةرودکي که از شاعران دربار است، از اشعار عاشقا. دهدعاشقانه به او اميد داده، وي را از مرگ نجات مي
خوانـد و راز عشـق   شود و در مراسمي که به مناسبت پيروزي حارث در شهر بخارا برگزار شده، اشعار دختر را مـي مي

تا اينکه سـرانجام بـا گـردآوري دلايلـي      شودشدت از اين جريان خشمگين ميحارث ب. کندتاش را فاش ميدختر و بک
کنـد و  لذا براي رفع اين ننگ، بکتاش را در قعـر چـاهي زنـداني مـي     ؛شودمحکم، وجود چنين عشقي براي او ثابت مي

لحظات با خـون خـويش، اشـعاري در توصـيف     رابعه در آخرين . دهد تا در حمام، رگ دست دختر را بزننددستور مي
در اين ميان، بکتاش که توانسته است در فرصتي از چاه بيرون بيايد، با خبردار . دهدنويسد و جان ميعشق و عاشقي مي

دشـنه از   بةبرد و خود را نيز برسرخاک دختر با ضـر آيد و سر او را ميشدن از مرگ دختر، سحرگاه بر بالين حارث مي
  ).۳۸۷-۳۷۱: ۱۳۸۸عطار،  :کر(آوردميپاي در

  
  شناختي حکايت رابعه بنت کعبتحليل نشانه

شناختي توان جهت تسهيل در تحليل نشانهمتني حکايت دختر کعب و ساختار علّي پيرنگ ميهاي درونباتوجه به دلالت
ايت شناساني است که ضمن نقد کلود برمون از جمله رو. رفت را براي اين حکايت در نظر گرفتمتن، سه فرايند يا پي

کارکردهاي پراپ معتقد است که بسياري از کارکردهاي حکايت پريان، با يکديگر ارتباطي منطقي دارند و بـر يکـديگر   
چنـدين   نةپوشـا  رفت ارتباط منطقي و همهرپي. ناميد) Sequence(»رفتپي«اي روايت را او واحد پايه. کننددلالت مي

: کر(ت و بسـط و گسـترش آن وجـود دارد    طـي آن احتمـال بـه وجـود آمـدن يـک وضـعي        کارکرد متشابه است کـه 
فرصـت   -۲شـود  موقعيت پايدار ايجاد مي -۱:دانداو هر روايت را متشکل از سه پي رفت مي). ۱۴۱-۹۳: ۱۳۷۹اسکولز،

رفت  با اين تعبير هر پي). ۱۷۰-۱۶۸: ۱۳۷۲احمدي، :کر(کند کند يا نميآن موقعيت تغير مي -۳آيد تغير موقعيت پيش مي
کند تر ميها را آسان بندي نشانهبخشد و طبقهدر حکم رمزگاني است که به عناصر روايي موجود در خود، معنايي ويژه مي

  .ها به وجود آورد ها جلوگيري کرد و نوعي انسجام را در سطح نشانهتوان از پراکندگي نشانهو با اتکا به آن مي
عاشق شـدن   - ۲شکل گيري وضعيت رمزگان قدرت  - ۱: هاي موجود در اين حکايت عبارتند ازفتربا اين توضيحات پي

تقابـل موجـود   . گذاري نظام عشـق تغيير و فروپاشي نظام قدرت و بنيان - ۳رفت از رمزگان قدرت دختر کعب و گذر و برون
گان، قراردادهاي اصـلي و بنيـادين حـاکم بـر     شناختي در هر رمزهاي نشانهميان دو رمزگان قدرت و عشق و به تبع آن دلالت

ن توجـه بـه مجموعـه    شناختي روايت اين مـتن، متضـم  رو تحليل نشانهايناز. شوندپيرنگ و داستان اين حکايت محسوب مي
، شناختي ايـن تحليـل   چه مبناي نظري نشانهاند، پس اگرهايي است که در قالب اين دو رمزگان حاکم بر متن شکل گرفتهنشانه

شناختي، عناصري واجد اهميت خواهند بود که تـأثيري چشـمگير در   شناسي دارد اما در اين متن، به لحاظ نشانهريشه در زبان
هر نشانه سـواي دلالـت   . ها، متن را از انسجام روايي دور خواهد کردپيشبرد روايت دارند؛ چرا که صرف توجه زباني به نشانه

. کنـد هاي متعددي را در متن سـاماندهي مـي  دلالت ةهاي ضمني نيز هست و گستراراي دلالتشناختي، به لحاظ روايي، دزبان
  .هاي متعدد زباني و روايي متن استها و بافتدلالتي، متضمن تحليل لايه ةپرداختن به چنين شيو



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۸

 
  رمزگان قدرت: رفت آغازينپي
شگراني است که قرار است پيرنگ روايت را پردازي کنرفت آغازين حکايت دختر کعب، بيشتر معطوف به شخصيتپي

پدر است و زَيـن العـرب،    تةبسکمر» چو جوزا«به نام کعب، پسري حارث نام که » اميري سخت عالي راي«. پيش ببرند
بعد از مرگ پادشاه و به خلافت رسيدن پسر، بکتاش ).  ۳۷۱: ۱۳۸۸عطار،  :کر( آشوب و دلبند پادشاهدخترِ سيمبر، دل

هرکـدام از ايـن   . گيـرد هاي اصـلي داسـتان شـکل مـي    شخصيت كةشود و شبمِ حارث نيز وارد روايت ميدر نقش غلا
هـا،  اي اسـت کـه نقـش او از طريـق ارتبـاط بـا سـاير شخصـيت        ها داراي کارکرد، رفتار و خويشکاري ويـژه شخصيت
يـق تقابـل بـا سـاير     رو درک نقـش روايـي هـر شخصـيت منـوط بـه فهـم او از طر       ايـن از. شـود پردازي مـي شخصيت
هايي که هر شخصيت در ضمن پيشـرفت  ها با يکديگر و دلالتهمين بنيان تقابلي و ارتباطي شخصيت. هاست شخصيت

  .دهداي مياي نشانهکند، به آنها وجههپيرنگ کسب مي
و طبيعي وجود ندارد توان اين گونه بيان کرد که بين دال و مدلول، ارتباطي ماهوي شناختي ميدر يک نگاه کاملاً زبان

بـه تعبيـري نشـانه    . گيـرد و فرايند دلالت صرفاً بر اساس قراردادي که ميان کاربران پذيرفتـه شـده اسـت، صـورت مـي     
آنهـا  » سببي بي« بةيعني جن ؛شناسيک استهاي زبانبودن نشانهن اختيارياست و اين امر مبي (Unmotivated)سبب بي

رو به ازاين). ۳۳: ۱۳۸۳احمدي،  :کر( .شناسيک در زبان استبيعي، اساس قرارداد نشانهاي طيا رهايي آنها از بند رابطه
شناسـيک تلقـي   هاي زبـان شناسي، واژگان نقشمند موجود درحکايت دختر کعب، نوعي نشانهشناختي و زبانلحاظ واج

 ـ  مي هـاي ايـن   ان کـه شخصـيت  شوند که درک ساحت دلالتي آنها منوط به آشنايي با فرهنگ و زبان فارسـي اسـت؛ چن
انـد، بلافاصـله   مشخص شده» غلام«و» پسر«، »دختر«، »امير«اي مانند شناختي با ترکيب واژگانيحکايت که به لحاظ زبان

بـا  . گـردد اي آغاز ميدهد و فرايند نشانهرات ذهني مشترکي از اين واژگان را در ذهن کاربران شکل ميها و تصومدلول
شـوند، بلافاصـله   پردازي مـي اژگان وقتي در ساخت روايت به عنوان يک شخصيت، شخصيتگسترش پيرنگ، همين و

ها منوط اي شخصيتدرک وجوه متعدد نشانه. گيرندهاي متفاوت به خود ميشوند و تأويلهاي جديدي ميدچار دلالت
اش، حکـم  روايـي  پس شخصيت جداي از ساخت. شودبه فهم ويژگي و کنش آنهاست که در طول روايت پردازش مي
. گرددشناختي گوناگون ميهاي متعدد، داراي وجوه نشانهاسمي خاص را دارد که با پيشرفت پيرنگ و تلفيق آن با کنش

تواند چالرز سندرس پيرس مي نةگابندي سههاي موجود در حکايت، توجه به طبقهتر نشانه جهت بررسي و تحليل دقيق
هاي متفاوت رابطه بين نشانه و موضوع دارد، سه نوع نشانه را از هم متمـايز  بر منشپيرس با تأکيدي که . راهگشا باشد

يعنـي از برخـي    ؛نشانه و موضوع مبتني بر تشابه اسـت  طةکه راب(Iconic signs) هاي شمايلي نخست، نشانه: کندمي
دوم . وضـوع را دارد مشابه موضوعش است، بـه عبـارتي، برخـي کيفيـات م    ...) شکل ظاهري، بو، صدا، احساس(جهات
بـه  ) فيزيکـي يـا علّـي   (بلکـه مسـتقيماً بـه طريقـي      ؛کـه دلبخـواهي نيسـتند    (Indexical signs) اي هاي نمايهنشانه

هاي نمادين که نشـانه مشـابه موضـوعش    سوم نشانه. توان مشاهده يا استنتاج کرداين رابطه را مي.اندموضوعشان وابسته
 ـ . کنداهي ياکاملاً قراردادي به موضوع دلالت ميدلبخو طةبلکه براساس راب ؛نيست اد به عبارتي ديگر اين رابطه را بايـد ي

  ).۳۱:۱۳۸۷سجودي، :کر(گرفت 
» عـدل » «کعبه دين» «صعب لشکر» «عالي راي» «امير«هايي مانند رفت آغازين داستان، شخصيت کعب با ويژگيدر پي

اي، دلالت ها، در يک فرايند نشانههر کدام از اين صفت. شودميپردازي شخصيت... و» جود»«حلم» «خشم» «جاه» «قهر«
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توان شخصيت کعب را بنا به ساحت اجتماعي زبان و قراردادهاي فرامتني روايت، مي. دهدشخصيت او مي را به ايويژه
اجتمـاعي   نةنشـا . نوعي نشانه اجتمـاعي تلقـي کـرد    ،ها وجود داردبنا به ارتباط و مناسبتي که ميان او و ساير شخصيت

ق خـود  همين مشارکت و رابطه با افراد ديگر در جامعه، هويت و تعلّ طةاي است مبتني بر مشارکت که فرد به واس نشانه
  ). ۱۱۶-۱۳۸۰:۱۱۵گيرو، :کر( دهدرا نشان مي

توجـه بـه   هاي فرهنگي و اجتماعي حاکم بر متن و بـا  با اتکا به ساحت اجتماعي زبان و آشنايي با قراردادها و سنت
براي شخصيت کعـب صـورت گرفتـه اسـت، لفـظ       ،شمرده شدههاي براي که در ضمن صفتشناختيهاي نشانهدلالت

هاي خاصي که بـراي  سواي صفت. کندپادشاه نوعي نشانه نمادين است که قدرت، اقتدار و سلطه را به ذهن متداعي مي
توان به درکي کامل از وجوه ها با يکديگر، زماني مياي نشانهطهگردد، بنا به هويت رابرفت آغازين ذکر ميپادشاه در پي

  .تعريف کرد ،ها دارداي که با ساير شخصيتاي پادشاه پي برد که او را در ضمن رابطهنشانه
ها به عنوان يک نشانه، درضمن آن و از طريق ارتبـاط بـا يکـديگر    قدرت، رمزگاني است که هويت نسبي شخصيت 

اي سـلبي و از  بلکه به گونه ؛شودهاي ويژه خويش تعريف نميخويشکاري طةر شخصيت صرفاً به واسه. گيردشکل مي
و بعد از مـرگ  ) زين العرب(، دختر)حارث(با اين تعابير، پسر. يابدها ارزش و هويت ميطريق ارتباط با ساير شخصيت

لسـله مراتبـي، هويـت خـويش را در     هايي هستند که طي يک مناسـبت س ، همگي نشانه)بکتاش( کعب، شخصيت غلام
. کنـد هـاي هـر شخصـيت را تعيـين مـي     کنند و اين قدرت است که کارکردهـا و خويشـکاري  رمزگان قدرت کسب مي

. شود و هم به عنوان جانشين پادشاهسالارانه تثبيت ميشخصيت اقتدارگرايانه حارث، هم به عنوان مرد در يک نظام مرد
اما بنا  ؛شودپردازي ميات زيادي به عنوان يک شخصيت عاطفي و احساسي شخصيتشخصيت رابعه اگرچه در طي ابي

کند، چنانکـه پادشـاه در هنگـام مـرگ، از حـارث      به دخترِ پادشاه بودن، او نيز کارکردي طبقاتي و اقتدارگرايانه پيدا مي
تناسب درآورد که  ر را به تزويج فرديکند دختنگهداري از دختر را بر عهده گيرد، و از او تقاضا مي فةخواهد که وظي مي

  :دختر داشته باشد نةسطح با نظام مقتدرااي همو طبقه
  کــــه از مــــن خواســــتندش نامــــداران
ــواني      ــو ت ــر ت ــس گ ــه ک ــن ب ــدادم م   ن

  

ـــاران    ــان و شهريــ ــي گردنکشــ   بســ
ــي    ــو دان ــابي ت ــي ي ــته کس ــه شايس   ک

  )۳۷۲:۱۳۸۸عطار،(                            
فرهنگي، مبـين مفهـومي اقتـدرطلب و     ةهايي هستند که بنابه قراردادهاي پذيرفته شدنشانه» ارانشهري«و» گردنکشان«

  .شود، همخواني و ارتباط دارددختر در ضمن آن تعريف مي نةرو با رمزگان قدرت که نشاجويند و از اينسلطه
قراردادهـاي فرهنگـي، مبـين    اي از عناصر کـه بنـا بـه    بعد از مرگ کعب، شخصيت حارث نيز در طي پردازش شبکه

و دارا بـودن غلامـي   » کـوس و علَـم  « »رعيت سالار«. شودقدرت و اقتدار است، تحت عنوان پادشاه جديد بازسازي مي
قـدرت،  . دهنـد اي نمادين از قدرت و اقتدار، جلوه ميهايي هستند که حارث را به عنوان نشانهفهبکتاش نام، همگي مؤلّ

اين امر حاکي از بعـد  . کندآميز خود ساماندهي ميمهاي جديد را متناسب با کليت تحکّنشانهنظام و ساختاري است که 
کند که به ايـن سـاختار   ساختار است، ويژگي اساسي ساختار که عناصري را توليد مي) Outoreglage(خودساماندهي

ضمن حفظ قوانين و ثبـات مرزهـا، بـه    دروني که  كةکند، نوعي نيروي محرق دارد و قوانين آن را در خود حفظ ميتعلّ
رود و که حـارث، از مقـام جانشـيني فراتـر مـي     همين). ۲۵-۲۴: ۱۳۸۵پياژه،  :کر( کندتقويت جايگاه ساختار کمک مي
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ها متناسب با کارکرد جديد او به هويـت و ارزش  ها و شخصيتگيرد، بلافاصله ديگر نشانهکارکرد پادشاهي به خود مي

بلکه  ؛اينکه نام پادشاه حارث باشد يا کعب، مهم نيست. شوداسباتي پيشينِ قدرت، دوباره بازسازي ميرسند و نظام منمي
  .کارکرد آنهاست که در رمزگان قدرت نقشمند است

  
  گذار از رمزگان قدرت: رفت دومپي

رمزگان و معني قدرت  اي دانست کهرفت آغازينِ حکايت دختر کعب را نظام دلالتيتوان پيشناختي، ميبه لحاظ نشانه
و با پيشرفت پيرنـگ و  ) ابياتي که وصف دختر کعب را در بردارد(رفت اما در ضمن همين پي ؛کندرا تثبيت و تأييد مي

رفـت  گيري شخصيت غلام و توصيف زيبايي او و افتادن نظر دختر بر بکتـاش و عاشـق شـدن او، داسـتان از پـي     شکل
هـاي رمزگـان عشـق در دل    شـود و پايـه  هم خوردن تعادل مـي رفت گذر و بهگردد و وارد پيآغازين و تعادل جدا مي

ها در مقام رفت و متناسب با نظام دلالتي رمزگان عشق، هم شخصيتبا ورود به اين پي. شودرمزگان قدرت بنا نهاده مي
گـردد کـه در   اي مـي شـناختي هاي نشـانه تيابند و هم زبان پردازش روايت داراي دلالنشانه، کارکرد و دلالتي جديد مي
  .تقابل با زبان رمزگان قدرت است

گيرند که اين هاي نظام عشق شکل ميچنانکه پيش از اين اشاره شد، در بطن رمزگان قدرت با پيشرفت پيرنگ، نشانه
  :توان به صورت ذيل نمايش دادها را مياختلاط رمزگان

  
  
  
  
  

اي نمادين کند، نشانهنا به قراردادهاي متن، از آنجا که مفهوم قدرت را متبادر ميشخصيت حارث در جايگاه پادشاه ب
هـا و  اي کـه بـا حـارث دارد رگـه    به مناسـبات نَسـبي   دختر نيز بنا. کندهاي غلبه و سيطره را برجسته ميفهاست که مؤلّ

مراتبي، در قالب فردي زيردست گان سلسلهنيز در اين رمز)بکتاش (هايي از قدرت و غلبه را در خود دارد و غلام  نشانه
هـاي دختـر و بکتـاش در مقابـل     شناسـيک شخصـيت  اما پردازش زيبايي. آيدنمادين به حساب مي نةو مطيع، نوعي نشا

گذر از رمزگان قـدرت و بـه تبـع آن تغييـر و تحـول در نظـام        نةتدريج زميرمزگان قدرت ب آميز و منطقيمگفتمان تحکّ
کـه عامـل تغييـر    (»نظـاره «کند در ضـمن کـنش   دختر کعب که قدرت را تداعي مي. کندها را فراهم ميدلالتي شخصيت

  :زيردستي و مغلوبيت است نةشود که بنا به قراردادهاي متن، نشاعاشق بکتاشي مي) رفت اوليه است پي
ــاره     ـــرسويي نظ ـــرد ه ـــختي ک ـــو ل   چ
ــد او  ــاش ديـ ــارض بکتـ ــو روي و عـ   چـ

ـــد آتــــشي از عــــشق     زودش درآمـــ
  

ـــاره    ـــاه پ ـــر رخ آن مـ ـــد آخــ   بديـ
ــد او   ــالاش دي ــا ب ــروي در قب ــو س   ...چ

ـــودش  ــرد کلــي هرچــه ب   بـــه غــارت ب
  )۳۷۵: ۱۳۸۸عطار، (                          

  

گردد و تفوق و برتري دختر بـر غـلام دچـار    ها منجر به گسيختگي ابتدايي رمزگان قدرت ميهاي نشانهتغيير دلالت

 رتدق رمزگان

 رمزگان عشق



  ٢١/     نامه عطار  ها در حكايت رابعه از الهي كاركرد روايي نشانه
  

اي  علّي، نـوعي نشـانه نمايـه    طةطي يک راب» نگاري نامه«و » بيماري«و در ابيات بعدي » نظاره«واژگان . شودخدشه مي
اي کـه در  البته با توجه به ساحت نسبي و پيوسـتاري . گيري آنهاستت و معلول شکلشوند که عاشقي، علّمحسوب مي

هاي ديگر متن توان با توجه به لايهبلکه مي ؛اي دانستلزاماً نمايهها را اتوان اين نشانهها وجود دارد، نميبندي نشانهطبقه
هايي کردن و نامه نوشتن را نشانه» نظاره«هاي از جمله قراردادهاي فرهنگي و هنجارهاي ادبي حاکم بر بافت متن، کنش

ت يک قرارداد و هنجار که نمادين به شمار آورد، چرا که در سنت ادبي و عاشقانه ادبيات فارسي، اين دو مقوله به صور
  .اندمبين عاشقي است پذيرفته شده

بلکه  ؛گيرد پردازي صورت نميتغيير نظام دلالتي و عبور از رمزگان قدرت به رمزگان عشق، فقط در ساحت شخصيت
د عـادي و  اين امر بـا تغييـر کـارکر   . شوندل و تغيير ميخود زبان و واژگان مندرج بر کاغذ نيز در مقام نشانه دچار تحو

در ادبيت بـر کـارکرد   . توان به ادبيت تعبير کرداز ساحت ادبي زبان مي. گيردزبان به ساحت ادبي زبان انجام مي ةروزمر
نويسـنده از طريـق شـگردهايي ماننـد     . شودشود و در طي آن، کارکرد زبان متوجه خود ميشناسي لغات تکيه ميزيبائي
لغـات، ازکـارکرد    يـة رگيري صنايع بديعي و بياني و توجه به معـاني ضـمني و ثانو  گريزي و به کازدايي و هنجارآشنايي

در ). ۲۴۲-۲۳۷: ۱۳۸۵هارلند،  :کر(کند  کند و پيام را به خود زبان معطوف ميزدايي ميارجاعي و عادي زبان، آشنايي
ازش ايـن دو شخصـيت بـا    رمزگان عشق، دو شخصيت بکتاش و دختر کعب، نقشي برجسته در پيشبرد پيرنگ دارنـد و پـرد  

يعني زباني سرشار از تخيل، استعاره، تشبيه و تمهيداتي که زبان را از دلالت صريح  ؛گيردبرجسته شدن ادبيت زبان صورت مي
  :پذيردگونه صورت ميپردازي دختر در قالب مفاهيمي زيبا شناختي اينچنانکه شخصيت. کندهاي ضمني ميمتوجه دلالت

ـــدي    ـــون ب ـــو چ ـــه ن ــمانشم   دي ز آس
ــادام  ــدان ز بـ ــت نرگسـ ــرگس داشـ   دو نـ
  شــکر از لعــل او طعمــي دگــر داشــت    

  

  ...زدي چون مشـک زانــو هــر زمـانش      
  ...چــو دو جــادو دو زنگــي بچــه در دام 

  دارو از شــکر داشـت  که لعــلش نـوش  
  )۳۷۲همان، (                                  

زي اين دو شخصيت در قالب زبـاني اسـتعاري و احساسـي شـده،     پرداابيات زيادي از اين حکايت، متوجه شخصيت
چنين پردازش زباني که در . همين پديده به لحاظ زباني به برجسته شدن رمزگان عشق در اين حکايت منجر شده است

در قطـب اسـتعاري   . کنـد محور جانشيني و بر مبناي گزينش صورت گرفته است، زبان را به قطب استعاري نزديکتر مي
ها را بر اساس اي هستند که شخصيتهاي شمايليويژه تشبيه و استعاره در حکم نشانهب هاي ادبين، هر کدام از آرايهزبا

» لعـل  » «بـادام » «نرگس « اي مانند تعابير زيباشناختي. زنندهاي زيباشناختي پيوند مينوعي شباهت و همانندي به نشانه
کـه درشخصـيت پـردازي بکتـاش و دختـر کعـب مـورد اسـتفاده         ...و» رآب خض ـ» «کمان» «گوي سيمين» «مرواريد تر«

هاي ضمني و اجتمـاعي رمزگـان عشـق    هاي شمايلي هستند که زبان را متوجه دلالتاند، همگي درحکم نشانهقرارگرفته
ن نکتـه را  ها برجسته کرده است، ايهايي که بعد شباهت و همانندي را در اين نشانهاز طرفي جداي از قرينه. کرده است

ت ادبي، هرکدام نيز بايد در نظر گرفت که با توجه به موقعيت اجتماعي، تاريخي و فرهنگي حاکم بر متن و تأکيد بر سنّ
ها، خاستگاه ادبي و قراردادي دارد که در ميان کاربران ادبيات فارسي بنا به هنجارهاي از پيش پذيرفته شده از اين نشانه

ف لّ ـؤيعني اين قراردادهاي ادبي و نظام حاکم بر ادبيات غنايي است که بـه م  ؛شوندوب مينمادين نيز محس نةنوعي نشا
. تواند به معاني ضمني آنهـا پـي ببـرد   چنين گزينشي را داده است و خواننده نيز در ضمن همين نظام است که مي ةاجاز

بخشد و اي رمزگان عشق، معني و دلالت ميهآل است که به نشانهها با الگوهاي ديرآشناي مخاطب ايدهپيوند اين نشانه
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شوند و مفهوم عاشـقانه و غنـايي   ها رمزگشايي ميبيني خواننده است که نشانهاز طريق همين الگوهاي متعارف با جهان

  .گرددآنها آشکار مي
پـردازش  کنند، امـا  هاي دختر و غلام در رمزگان قدرت، هويت و تعريفي سلسله مراتبي اکتساب مياگرچه شخصيت

هـا از  کند و ايـن نشـانه  ل مي، کارکرد ارتباطي آنها را دچار تحوشناختيها در بافت و زباني احساسي و زيباييشخصيت
گيـري   افکنـي رمزگـان قـدرت و شـکل    دهد، در نتيجه منجر به پـي شناسيک عبور ميساحتي اجتماعي به ساحتي زيبايي

  .شودرمزگان عشق مي
هـاي  کـنش . شـود تقابل و برخورد ايـن دو رمزگـان حاصـل مـي     جةوادث داستان در نتيپيشرفت پيرنگ و انسجام ح

نگاري از جمله مواردي است که به رمزگان عشـق برجسـتگي بيشـتري داده، آن را بـه صـورت      و نامه» ديدار» «بيماري«
سـازي  بر متن، با کـانوني گرِ حاکم نظام سياسي و اجتماعي و خودتنظيم. آشکار در تقابل با رمزگان قدرت قرار مي دهد

اگرچـه ايـن   . مرکزي را براي متن تعريـف کـرده اسـت   » خود«هاي مرتبط با آن، نوعي هويت و رمزگان قدرت و نشانه
اما به لحاظ روايـي ايـن هويـت از طريـق پيشـرفت       ؛کند تا خود را به عنوان معيارِ مشروع جلوه دهدرمزگان تلاش مي

هاست کـه در يـک   پس متن حکايت به لحاظ روايي تقابلي از رمزگان. گيردت ميپيرنگ و تقابل با رمزگان عشق صور
آفـرين را شـکل دهنـد و در طـرف ديگـر،      خواهند يک نظام  منسجم، ثابت و هويـت طرف نيروهايي قرار دارند که مي

ر قالـب يـک   گسيختگي رمزگـان قـدرت، نقـش خـود را د    کنند تا با از هماي وجود دارند که تلاش مينيروهاي حاشيه
  .رمزگان تثبيت شده و مشروع جلوه دهند

ي از دهد، اولين کنش محسوس تخريب و تخطّبعد از اولين ديداري که بين دختر و غلام به صورت حضوري رخ مي
هـا در  اما همچنان اين نشـانه  ؛گيري هستندهاي رمزگان عشق درحال شکلاگرچه نشانه. گيردرمزگان قدرت صورت مي

يابند، چنانکه بعد از اولين ملاقات دختر و غلام، جنگي بـين سـپاه دشـمن و سـپاه     ي ميرمزگان قدرت تجلّ اي اززمينه
هـا و قراردادهـاي فرامتنـي و درون متنـي، بـه صـورت       عنصرجنگ، نشانه اي است که بنا به قاعـده . دهدحارث رخ مي

و احساسـي   شـناختي عشـق، کـارکردي زيبـائي    که در رمزگـان   با آغاز جنگ، بکتاش. کندنمادين، قدرت را تداعي مي
شود و بار ديگر رمزگان قـدرت  اي زيردست در نظام قدرت به عنوان جنگجو وارد جنگ ميتحت عنوان نشانه -داشت

دختـر کـه بـه لحـاظ نقشـمندي در مرکـز رمزگـان عشـق          . دهدق خود را بر رمزگان عشق نشان ميبرتري و تفو خـود
شود، وارد اي از رمزگان قدرت محسوب مينگ هرچند براي نجات بکتاش که اکنون نشانهقرارگرفته است، در هنگام ج

اما نجات بکتاش نيز از لحاظي تأييد و تأکيد بر  ؛شود و به نحوي به تثبيت رمزگان قدرت کمک مي کندميدان جنگ مي
 ـهمين انسجام و وحدت کنش. شودمشروعيت نظام عشق نيز تلقي مي ي اگون در ذيـل دو تقابـل کلّ ـ  ها و کنشگران گون

اي فرهنگي، روانشـناختي و  روايت به عنوان پويه«: دهدبخش ميمند، ساختاري و کليتاست که به روايت مفهومي نظام
هـاي مولّـدي از تفـاوت و تقابـل     بنـدي کنـد و از آنهـا، صـورت   ايـدئولوژيک، نيروهـا و عناصـر پراکنـده را يکـي مـي      

  .)۳۳۱:۱۳۸۸مکوئيلان،(»سازد مي
  
  تثبيت رمزگان عشق: رفت نهاييپي

رفـت نهـايي    گيرد، داستان وارد پي که توسط رودکي شاعر صورت مي ن بکتاش و دخترکعببا افشا شدن راز عاشقي بي
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اي خود، چه در سـطح  شد، با تحکيم نظام نشانهرمزگان عشق که تاکنون در بطن رمزگان قدرت نشان داده مي. گرددمي
آيـد و ايـن دو رمزگـان بـه طـرد يکـديگر       ح کارکردها، به نزاعي آشکار با رمزگان قدرت برمـي کنشگران و چه در سط

  :توان به صورت ذيل نشان دادآورند که آنها را ميپردازند و دو رمزگان مستقل را به وجود مي مي
  
  
  
  

 ـ   نةشارفت تثبيت رمزگان عشق نيز ناميد، داراي سه نتوان آن راپيرفت سوم که به نحوي ميپي ف در اصلي اسـت کـه مؤلّ
نامـه، جـواب پـدر بـه يکـي از فرزنـدان       اين حکايت که در روايت جامعِ الهـي . طي براعت استهلالي به آنها اشاره کرده است

  :گيرد خويش است، در توصيف عشق و مقام عاشقي ذکر شده و طي اين ابيات، براعت استهلال داستان شکل مي
ـــي  ـــشق م ـــر در ع ـــما اگ ـــد ک   لتبـاي

ــوم خــون     ــک و دوم آتــش، س ــي اش   يک
ـــرده مــعـــشوقت دهـــد بـــار      درون پ

  

ـــالت     ــه ح ـــم در س ــت دائ ـــايد گش   بب
ــرون  ـــن ســه بحـــر بي ــي از اي   اگـــر آي
ــه بــس کــه معشــوقت نهــد خــار    و گرن

  )۳۷۱-۳۷۰: ۱۳۸۸عطار، (                   
. وحدت پيرنگ حول آن شکل گرفته اسـت  داستان و انسجام و يةاي هستند که درونمااشک، آتش و خون، سه نشانه

کند و در طي پـردازش مـتن و   دلالتي خاصي را تداعي نمي ةهرکدام از اين سه عنصر جداي از بافت متن، وجه و گستر
بعد از . گيرنداي به خود ميگيرد، هرکدام از اين عناصر، منشي نشانهمتني شکل ميقراردادهايي که درضمن عناصر درون

شود و رگ دست دختر را در حمامي کـه از آتـش گـرم    دختر وغلام، غلام به چاه افکنده مي طةرث از رابآگاه شدن حا
  . کشندزنند و او را ميشده است، مي
است کـه  )سنتز(اين عنصر، برنهادي. توان خون و به تبع آن مرگ دانسترفت نهايي را به تعبيري ميط پيعنصر مسلّ

رت و عشق به وجود آمده است که باتوجه بـه قراردادهـاي درون متنـي حکايـت،اين     از تقابل و تعارض دو رمزگان قد
  . کندنشانه، عشق را تداعي مي

  
  هافراروي نشانه

اشک و  نةسه نشا. هاستخور تأمل به لحاظ نشانه شناسي در اين داستان، بحث فراروي و خاصيت تبديلي نشانهرد تةنک
متن ايـن حکايـت را    ةاند، گسترهاي پدر مطرح شدهشاهد تمثيلي براي گفتهآتش و خون که در قالب روايت به عنوان 

ها، ايـن  بلکه تفسير اين نشانه ؛يعني متن اين حکايت ديگر محدود به چارچوب روايي آن نخواهد بود ؛دهندافزايش مي
نامه جام به روايت اصلي الهيپدر را به حکايتي ديگر و سران تةپدر و گف تةاي به گفوار و حلقهمتن را به صورت زنجيره

پـس ويژگـي   . آوردها را به وجـود مـي  بازسازي هم در سطح متن و هم در سطح نشانه نةکند و همين امر زميمرتبط مي
هاسـت کـه از طريـق    هـاي مـداوم نشـانه   نامه همين فراروياي مانند الهيهاي قصه در قصهشناختي روايتخاص نشانه

آورد و در مواجهـه  هاي موجود در آن را از يک ساحت بسته و محدود بيرون ميو نشانههاي جديد هر لحظه متن  قصه

 رمزگان قدرت رمزگان عشق
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يعنـي قـرار    ؛چنانکه با رويکردي بينامتني. آوردها و معاني گوناگوني را به وجود ميها و فضاهاي جديد، بازيبا گفتمان

هاي عرفاني و هاي عرفاني است و مؤلفهوزهدادن اين روايت فرعي در طول روايت اصلي کتابِ الهي نامه، که مبتني برآم
گـر مبحـث   اي دانست که تداعيتوان عنصر مرگ، را نشانهدهند، ميمذهبي، محتواي معنايي و ساختاري آن را شکل مي

گيـري نظـامي جديـد بـه نـام       مرگ و شکل نةبا همين تغيير معنايي در نشا. تري به نام عرفان استدر نظام گسترده» فنا«
شوند و از طريق روابط جانشـيني، کـارکردي متناسـب بـا      هاي ديگر متن با اين نظام هماهنگ مي بلافاصله نشانهعرفان، 

گـردد کـه    ل ميشوند و حارث به مفهومي در عرفان مبد رابعه و بکتاش تبديل به سالک مي. کنند مفاهيم عرفاني پيدا مي
گفتمـان معنـادار و    جةعلّي و منطقي پيرنگ نيست؛ بلکه نتي روابط تةبا اين تغيير، مرگ مفهومي ساخ. سلوک استمانع 

گونـه داسـتان را بـه آغـازي      چنين تبديلي، پايان تـراژدي . کند حتمي عرفان است که مفاهيم خود را بر پيرنگ مسلّط مي
درد، «. ردار قـرار دا فکري عطّ مةکند که در مرکز منظو را تداعي مي» درد«دهد و نوعي  خوش و وصالي عرفاني پيوند مي

اين درد، فردي نيست، جسماني هم نيسـت، چيـزي روحـاني، انسـاني و     . افتد ار نمياي است که هرگز از زبان عطّ کلمه
بنا بـر  ). ۱۶۷: ۱۳۷۹کوب،  نيزر(  »اند آن در پويه ةاجزاي عالم به انگيز مةدر همه اجزاي عالم هست و ه. کيهاني است

اش شناختي خاص خود را دارد و بعد روايي نامه سازکار نشانهت جامع الهياين اگرچه هر حکايت فرعي در ضمن رواي
کند؛ اما معناي ساختاري خود را به عنوان يک حکايت عرفاني در دل روايت ها کسب ميرا از طريق ارتباط دروني نشانه

اي اسـت کـه در   حکايت نشـانه  تر، هربه تعبيري تمثيلي. کندتر، از طريق قرار گرفتن در ساختار عرفاني کسب مياصلي
هرگونه توقف در معناي يک حکايت، نوعي تقليل معنـا و نقصـان آن   . شودساختار عرفان، ارزشمند و داراي هويت مي

کند که به خاصيت تبديلي اين معني از طريق قرار  براي نمونه، عشق وقتي معناي کامل خود را پيدا مي. شود محسوب مي
معناي عشق در حکايات او منحصر بـه التهـاب   . هاي مشابه توجه شود اين حکايت و حکايتگرفتن در نظام عرفان در 

 ؛بلکه براي طي طريقي است که انتهاي آن امحاي منيت است، نه به معنـي عـدم مخـوف   «؛ عواطف و احساسات نيست
 يـة به هسـتي نـويني کـه پا   » بمير«شود و با نداي  خاموش مي» من«اي است که در آن  تازه لةبلکه به معني انتقال به مرح

کنـد کـه کشـف    نامه را به متني لايه در لايـه تبـديل مـي   همين امر، الهي). ۳۸: ۱۳۸۸ريتر، ( »دارد ديگري دارد، گام برمي
هـا در سـطح مـتن شـکل     اين چنين است که بازي نشانه. تر خواهد بودمسلط يةساخت هر لايه، متضمن پرداختن به لا

گيرد و هرگونه قطعيت معناي واحد را به چالش هاي گوناگون، معاني جديد به خود ميگفتمان گرفته، متن در مواجهه با
  .شودها ميارجاعي و دلالتي نشانه صةکشاند و وارد عرمي

ها از يک بافت به بافتي ديگر و در نتيجه اين حکايت که باعث فراروي نشانه صةسواي خاصيت تمثيلي و قصه در ق
ها و معاني جديـد آنهـا را   متن، نيز فرايند فراروي نشانه ةف به عنوان توليد کنند، عامل راوي يا مؤلّشودمعاني جديد مي

چيـنش   ةکند که با توجه بـه نحـو  خاصي را برجسته مي نةدر ضمن اين روايت، گاه راوي نشا. کندبرجسته و تثبيت مي
گرانه و اما بلافاصله راوي در تفسير نشانه حالتي مداخله ؛دهدها ميعناصر، معنايي متناسب با ظاهر داستان و ديگر نشانه

سـاز اسـت و هـم مفسـر و بـا ايـن       يعني راوي هـم نشـانه  . دهدگيرد و معني جديدي از نشانه به دست ميصدا ميتک
ار اين تفسـيرها در کـنش ديـد    لةاز جم. دهدتفسير ديگري را به مخاطب نمي ةدهد اجازها مياي که به نشانهدهي جهت

بکتاش که . بينندطي اتفاقي همديگر را در دهليزي مي ،اندديدار هم تةاين دو که سخت شيف. دهدبکتاش و رابعه رخ مي
اما رابعه در يک حرکت تناقض آميز با حوادث داسـتان،   ؛گيردعمري با نقش رخ رابعه عشق باخته است، دامن او را مي
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  :گويدو به وي ميکند ادبي بکتاش مياين عمل را حمل بر بي
  نيـــارد گشـــت کـــس پيـــرامن مـــن    

  
  کــه باشــي تــو کــه گيــري دامــن مــن؟   

  )۳۷۹همان، (                                  
  دهد کهداند و پاسخ ميشود، رابعه آن را يک سر ميبکتاش علت را جويا مي

ــت  ـــتاده اس ـــاري اوف ـــينه ک ـــرا در س   مـ
  چنــان کــاري چــه جــاي صــد غــلام اســت

ـــار اســاس ن ـــن کـ ـــادي از اي ـــک نـنه   ي
  

  و ليـکن بـر تو آن کــارم گشـاده اسـت     
  ...به تو دادم برون اين خـود تمـام اسـت   

  بـه شهوت بـاري افـتـادي از ايـن کـار  
  )۳۷۹همان، (                                  
رو راوي از زبان بوسـعيد  اين عمل دختر در ظاهر با سازکار منطقي پيرنگ که مبتني بر عشق است، سازگار نيست؛ از

پردازد و اين کنش را ناشي از حالـت عرفـاني   به تفسير اين امر مي) هاي بزرگ عرفاني استکه يکي از شخصيت( مهنه
  :گويدداند و با مجازي خواندن اين عشق اين چنين ميرابعه مي

ـــامش   ـــي تـم ـــود در مـعن ـــالي بـ   کـم
  

 ـ     ـشبـــهــانـه آمـده در ره غــلــامـ
  )۳۷۹همان، (                                  

دهد و آن را از بافتي عاشقانه وارد بافتي عارفانه چنين تفسيري از اين کنش، سواي اين که معناي جديدي به نشانه مي
فسير دچار ها با اين تشود که کارکرد و معناي نشانهدهد و باعث ميکند، جهت گيري و علائق راوي را نيز نشان ميمي

هـا و تفسـير آنهـا نـه تنهـا در ايـن       رمزگشايي نشـانه  ةاين شيو. ها صورت گيردبازسازي شود و خوانشي ديگر از نشانه
ها عـاملي ديگـر   اقتدار راوي و تفسيرهاي او از نشانه. شودار ديده ميهاي عطّهاي منظومهحکايت که در بيشتر حکايت

  .کندا مينامه مهيهاي مندرج در الهيدر اين حکايت و ديگر حکايت ها راعرفاني شدن نشانه نةاست که زمي
هاي معنايي گوناگون حاکم بر اين حکايت، به اين نتيجه رسيد که هدف ايـن  توان با در نظر گرفتن لايهنهايت مي در

ندهي و پـردازش  حکايت فراهم آوردن الگويي منطقي از طريق تقابل دو رمزگان قدرت و عشق است که بتواند با سـاما 
متضاد را در قالب مفاهيم  سازي تناقض موجود ميان دو رمزگان بپردازد و دو قلمرو کاملاًهاي گوناگون، به برجستهنشانه

  .عرفاني به نظام و وحدت برساند
  
  نتيجه

آورد و ر مـي متن را به تسخير خود د ةظاهر گسيخته و پراکندب شناختي يک اثر رويکردي است که نيروهايتحليل نشانه
شناسي يک روش است که  در اين مقام، نشانه. دهدتقابلي، نظم معيني به معناهاي متن ميطة با ساماندهي آنها در يک راب

هـاي  هـايي کـه از لايـه    ضرورت چنين نگاهي در متن. گيري معناها را در سطح متن نشان دهد تلاش دارد تا نحوة شکل
هـاي  شود؛ چرا که ضمن واکاوي رمزگان مربـوط بـه هـر لايـه، نشـانه     احساس مي بيشتر ،معنايي گوناگوني برخوردارند

ها، در يک فرايند جانشيني، آنها را بـه لايـه ديگـرِ    کند و ضمن تعيين مناسبات ارتباطي نشانهمختصّ آن را استخراج مي
حکايت دختر کعب نيز از جملـه  . کندجديد آشکار مي يةها را در لامعنامندي و ترکيب نشانه ةدهد و نحومتن انتقال مي

) هاي شـمايلي  نشانه(و عشق) هاي نمادين نشانه(هاي آن در دو رمزگان دروني قدرتاي است که نشانههاي چندلايهمتن
شـوند و وقتـي رمزگـان     ها نمادين مـي  کند، نشانه هرچه متن به سمت رمزگان قدرت تمايل پيدا مي. شوندساماندهي مي
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هاي اين دو رمزگـان اسـت کـه منجـر بـه      تنشِ مدام ميان نشانه. يابند نمودي شمايلي مي ها شانهشود ن عشق برجسته مي

. کنـد شود، تا جايي که اين تنش حتي در پايان داستان هم خاتمه پيدا نميا ميرفت مجزّپيشرفت پيرنگ در قالب سه پي
اما خود رمزگان عشـق نيـز کـه دو     ؛شودميآميز قدرت ماگرچه اين تنش در نهايت منجر به شکسته شدن رمزگان تحکّ

رفت نهايي با فروپاشي هر دو رمزگـان بـه   رسد و پيبه تثبيت نمي ،شخصيت رابعه و بکتاش کنشگران اصلي آن هستند
خـورد کـه   دهند و به معنـاي ديگـر پيونـد مـي     اين فروپاشي دوجانبه، هنگامي ابهام خود را از دست مي. رسد انجام مي

 ةدر حقيقت اين قواعد و قراردادهـاي سـاختار گسـترد   . ها در لايه و ساختار حاکم بر متن مشخص گرددمناسبت نشانه
، »فنـا «دهد تا فروپاشي آنها تحت مبحث عرفـاني   گيري ميها، به آنها جهتعرفان است که ضمن ايجاد تنش ميان نشانه

گيري دو معناي  در جهت نمايش چگونگي شکلشناختي اين متن، تلاشي  تحليل نشانه. نوعي وصال و زندگي تلقي شود
است و اينکه چگونه اين دو معنا از طريق ساختار قصه در قصه و تفاسـير راوي، بـه   ) قدرت و عشق( متني غالبِ درون

چنين رويکردي ضمن کشـف قواعـد و اصـول معـاني     . شوند دهد، تبديل مي ها مي معنايي جديد که نظام عرفان به نشانه
اي به معنا، فراينـد   کند و با نگاهي لايه نمي) عشق و قدرت(متني هاي درون را منحصر به نشانهت رابعه يمتن، معناي حکا

چيستي معاني موجود در اين  ةاز اين رو اين پژوهش دغدغ. دهد ها را در متون قصه در قصه بهتر نشان مي ترکيب نشانه
  .گيري معناست بلکه درصدد توصيفي روشمند از چگونگي شکل ؛حکايت را ندارد

ساختاري لايه در لايه دارد که  ،ار نيشابوري استهاي عطّ ماية بيشتر حکايت توان گفت عرفان که دروندر نهايت مي 
هـاي   شـود و هرگونـه توقـف در نشـانه    آيد و آشـکار مـي  ها به سطح مياز طريق فرايند تنش و تقابل مداوم ميان نشانه

  . عي تقليل و نقصان معنا خواهد بودنامه، نو هاي الهي متني حکايت درون
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